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نجف دریابندری در  آی سی یو

نجف دریابندری که اواخر آبان امسال دچار عارضه   �
ــد. این  ــتان ش ــده بود، باردیگر راهی بیمارس مغزی ش
ــر خونریزی  داخلی  ــبک این بار بر اث مترجم صاحب س
ــده است. علی  ــتری ش در بخش مراقبت های  ویژه بس
ــگر حوزه ادبیات و از دوستان نجف  ــی، پژوهش  دهباش
ــاره به اینکه  ــا «مهر» بااش ــو ب ــدری، در گفت وگ دریابن
ــت بهمن به علت خونریزی  دریابندری چهارشنبه هش
ــتان ایرانمهر در  ــی یو بیمارس ــی به بخش  آی س  داخل
ــده، گفت: من ساعت۱۱:۳۰ جمعه به  تهران منتقل ش
ــان همچنان تحت  ملاقات آقای دریابندری رفتم و ایش
مراقبت های ویژه است. به گفته وی، پزشکان بیمارستان 
ایرانمهر تلاش می کنند با تزریق خون، دریابندری را به 
حالت  عادی برگردانند. نجف دریابندری ۲۲آبان امسال 
ــد  ــتان ش هم بر اثر عارضه مغزی روانه همین بیمارس
ــود را بازیافت و از  ــودی خ ــه چندروزبعد بهب ــه البت ک
ــال قبل هم دچار  ــد. او چندس ــتان مرخص ش بیمارس
حمله  مغزی شده بود. دریابندری سال۱۳۰۹ در آبادان 
به دنیا آمده و پدرش ناخداخلف برای اینکه او را زودتر 
ــال جلوتر  ــتد، تاریخ تولد او را یک س ــه بفرس به مدرس
ــنامه دریابندری تاریخ اول  برد، به همین خاطر در شناس
شهریور سال۱۳۰۹ به عنوان روز تولد او درج شده است. 
ــر هنرمند این مترجم، نویسنده  ــتکار، همس فهیمه راس
ــش از دنیا رفت.  ــال پی ــی، چندس ــد هنری-ادب و منتق
ــتطاب  ــا همکاری هم کتاب «مس ــن زوج فرهنگی ب ای
ــت  ــد. «پیرمرد و دریا» (ارنس ــن کردن ــپزی» را تدوی آش
ــوی)، «بیگانه ای در دهکده» و «هاکلبری فین»  همینگ
(مارک تواین)، «پیامبر و دیوانه» (جبران خلیل جبران) 
و «رگتایم» و «بیلی باتگیت» (دکتروف) از معروف ترین 

ترجمه های دریابندری هستند. 

«تقوایی» در مزار «شکیبایی»

ــینمایی به همراه ناصر تقوایی،  �  شرق: مسوولان س
پنجشنبه نهم بهمن  بر سر مزار هنرمندان حضور پیدا 
ــتانه شروع به کار سی وسومین  کردند. این برنامه در آس
جشنواره فیلم فجر با حضور ناصر تقوایی، حجت االله 
ایوبی، رییس سازمان سینمایی، علیرضا رضاداد، دبیر 
ــس اداره  ــب ایل بیگی، ریی ــنواره فیلم فجر، حبی جش
ــی، مدیرکل  ــیابی، حمیدرضا فرج ــارت و ارزش کل نظ
ــی،  ــی حیدری خلیل ــه ای و رمضانعل ــینمای حرف س
سرپرست بنیاد سینمایی فارابی برپا شد. در این برنامه، 
ــته امسال؛ چهره هایی  ایوبی بر مزار هنرمندان درگذش
ــی، احمد  ــد بهرام ــی احمدی، مجی ــون مرتض همچ
رسول زاده، عظیم جوانروح، حمیدمهرآرا و... دسته گل 
ــی همچون  ــزار هنرمندان ــی هم بر م ــت. تقوای گذاش
ــرو شکیبایی، ناصر گیتی جاه، سیف االله داد، حمید  خس
ــبیان، باقر صحرارودی، بابک  ــین کس سمندریان، حس
ــرو شکیبایی بازیگر  ــد و بر مزار خس بیات و... حاضر ش
فیلم «کاغذ بی خط»، آخرین فیلمی که تقوایی ساخته 
ــینمایی سپس به  ــوولان س ــت. مس ــت، گل گذاش اس
ــا آرمان های بنیانگذار انقلاب  حرم امام(ره) رفتند و ب

اسلامی تجدید میثاق کردند.

نامه سرگشاده محسن شریفیان به جنتی: 
چراغی که به خانه رواست

شرق:محسن شریفیان در نامه ای به وزیر ارشاد  �
ــور انتقاد  ــترهای کش ــورد بی توجهی به ارکس در م
ــراق را در  ــمفونیک ع ــتر س ــرده و دعوت از ارکس ک
ــترهای ملی و سمفونیک تهران  ــرایطی که ارکس ش
ــال جاری حضور ندارند،  ــیقی س ــنواره موس در جش
ــت. در ابتدای آن چنین آمده:  ــت دانسته اس نادرس
ــیقی فجر از  ــنواره موس ــی امین جش ــه س «در برنام
ــمفونیک عراق خبر داده شد؛ در  ــتر س اجرای ارکس
حالی که در این برنامه هیچ خبری از اجرای ارکستر 
ــت. می دانم  ــمفونیک تهران نیس ــران یا س ملی ای
ــترهای  ــوب و رو به تعطیل ارکس ــت نامطل وضعی
ــما بازمی گردد و از تاکید  ــده به دوره قبل از ش یاد ش
ــای آن هم  ــما و همکارانتان برای احی ــخص ش ش
ــرا در این  ــت که چ ــوال اینجاس ــلاع دارم، اما س اط
ــرای حضور در  ــمفونی عراق ب ــرایط از ارکستر س ش

جشنواره موسیقی فجر دعوت می شود؟!»
ــت: «آیا می دانید  او در ادامه نامه عنوان کرده اس
ارکستر سمفونیک یک کشور به نوعی هویت فرهنگی 
ــود؟! به این ترتیب با کدام  ــوب می ش آن ملت محس
ــنواره  ــتر عراق به جش ــه هدفی ارکس ــه و با چ هزین
دعوت می شود؟! من نژادپرست نیستم ولی در چنین 
ــمفونیک عراق باعث  ــتر س ــرایطی دعوت از ارکس ش
ــود؛ از طرفی  ــک ایرانی می ش ــن به عنوان ی تحقیر م

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. 

زير گنبد فيروزه اى

شب هشتم و نهم جشنواره تئاتر هم سپری شد
جای خالی شگفتی سازان

ــی  � ــوز آثار نمایش ــر هن ــوم تئات ــنواره سی و س جش
ــنواره  ــاخصی روی صحنه نبرده. البته در این جش ش
کارهای قابل قبول بسیار است، اما هنوز جای شگفتی 
ــنواره خالی است که به استناد آن بتوانیم این  در جش
رویداد را به خاطر بسپاریم. شاید در این دوشب پایانی 
هم اجرای شاخصی در میان نباشد، اما در شب هشتم 
ــنگالی، کار قطب الدین صادقی ادای دینی به  عزیز ش
ــه در هجمه داعش  ــوریه و عراق بود ک ــای س کرده
ــیاری دیده اند. نگاه انقلابی و  ــیب ها و لطمات بس آس
مسوولانه او نیز از سوی افراد تحت ستم قابل تحسین 
ــت. همچنین در این شب، «هم هوایی»  و ستایش اس
افسانه ماهیان، جذابیت خود را در دو سوم کار نشان 
ــتان»  ــرای «کتاب های لهس ــب نهم نیز اج داد. در ش
ــم دار و تکان دهنده همچون تئاتر  نتوانست اسم و رس
ــد. کاری که با همه فوق مدرن بودنش  ــتان باش لهس
ــت. کار ابوالفضل کاهانی  بازهم یک کار معمولی اس
ــت  ــینما نتوانس ــدل کارهای برادرش در س هم در م

تبدیل به کاری ماندگار در تئاتر شود. 
ــی از چنگال  ــنگالی و فتح کوبان ــز ش ــرای عزی اج
ــت؛ به گونه ای هنر  ــاق بزرگی اس ــم داعش اتف دژخی
ــت و  ــدن اس ــه به دنبال اصلاح و عوض ش پیش گویان
در تکاپوی بهتر شدن وضعیت متعارف انسانی. قلب 
ــان از این همه جنایت  دکتر صادقی در مقام یک انس
ــراق درد گرفته که خواه ناخواه  ــتم در کوبانی و ع و س
ــی بوده و  ــکل هنری-نمایش ــش در ش ــال بیان به دنب
به همین دلیل هم یک نمایش-پرفورمنس را برای این 
ــت. اینکه بشود با زبان حرکت،  مهم در نظر گرفته اس
ــیار  ــان کرد، خودش گویای مطلبی بس ــی را بی نمایش
ــت. زنان و کودکان و پیرسالان بسیاری در  کارساز اس
ــوریه از هجمه بی رحمانه  جاهای مختلف عراق و س
ــنگالی یک کودک  داعش درامان نبوده اند. در عزیز ش
کرد و آواره شاهد این ظلم ها -به ویژه ظلم به زنان- 
ــت و گرسنه و تشنه و در  ــت. او خود نیز آواره اس اس
ــوای آزادی  ــوزد و به ه ــا زیر هرم آفتاب می س کوه ه
پیش می رود، آفتاب داغ چشمهایش را می خشکاند 

و کورش می کند. سر آخر هم او می میرد. 
صادقی از ۷۰جوان خواسته در این حرکت نمایی 
ــرد و ظالمان  ــوم ک ــان مظل ــر مردم ــی در پیک نمایش
سیاه پوش داعش نقش آفرینی کنند. لحظاتی هست 
ــکل آرامش- به رقص و زیبایی  که در آن زندگی -ش
ــوی  ــیرینی اش را درک می کنیم و از س ــلاوت و ش ح
دیگر هجوم بیگانه با حرکت ورزشی رزمی که بیانگر 
ــونت خواهد بود، القا می شود.  ــی از خش هیجان ناش
ــت، به  ــی تلفیقی و هیجانی اس پارکوکارها که ورزش
ــان می کنند.  ــتی و جنایت داعش را نمای ــی، زش زیبای
ــر مظلومان را  ــم صدمات وارد ب ــروه رقصندگان ه گ
ــرآخر مقاومت  ــه تداعی می کنند و س لحظه به لحظ

برای راندن نیروی شر تصویر می شود. 
ــیقی سازهای  ــبت حضور موس ــاید دوباره نس ش
ــکوت  ــبتش با س ــازها و حتی نس ــه ای با دیگر س کوب
ــکل است و  بتوان گفت که ضرب آهنگ کار دچار مش
گاهی این موسیقی به کاررفته گوش خراش می شود. 
ــکوت  ــه در بخش هایی س ــت ک ــرای همین نیاز اس ب
ــان کنیم و در  ــت را نمای ــکوت و حرک ــکون یا س و س
بخش های حماسی و هیجانی به موسیقی سازهای 
ــم. آواز زن هم گاهی از  ــتری بدهی کوبه ای بهای بیش
ــر بتواند در  ــاید همنوایی کٌ ــت ش حوصله خارج اس
ــد و شاید تنوع آوازه خوان ها  گرفتن این ایراد موثر باش
ــرروی نیاز  ــد. به ه ــد در این امر کمک حال باش بتوان
ــکوت و آواز به کار رفته در  ــیقی، س ــت که در موس اس

عزیز شنگالی بازنگری شود. 
هم هوایی ای که مبتنی بر زندگی اشخاص واقعی 
ــیوه تک گویی  ــده به ش ــه روایت در هم تنی ــت از س اس
ــت. زیباترین بخش   آن مربوط  ــی برخوردار اس نمایش
ــر خلبان شهید است که بازی الهام کردا این   به  همس
ــتاره  ــیار گیرا می کند. همچنین بازی س لحظات را بس
ــت  ــر پنهانی یک فوتبالیس ــکندری در نقش همس اس
ــت خاص خود  ــمی اش نیز جذابی ــر رس و قتل همس
ــر  ــاران کوثری در روایت همس ــت، اما بازی ب را داش
یک کوهنورد و مرتبط با گم شدن او در هیمالیا چندان 
ــتان، به گونه ای  ــا از لهس ــت. کتاب ه ــی نداش جذابیت
ــم زدن روال زندگی در جهان  ــه درباره بر ه معترضان
ــت. این نمایش بر آن است که برای نجات  امروز اس
ــی فانتزی و  ــل؛ فضای ــد. در این تخی ــن تخیل کن زمی
ــن را چون  ــرد که انگار زمی ــکل می گی غیرمعمول ش
ــتی برای زندگی و تصویر می کند. انگار از جایی  بهش
ــان ممکن می شود که  ــت مخترعان برایش در دوردس
ــت یابند و اینجا را به شیوه خودشان  به کره زمین دس

جایی بهتر برای زندگی کنند. 
ــتر از  ــام جذابیت ها بیش ــا تم ــش پذیرایی ب نمای
ــت، اما می توانست در  ــینمایی داش ــاختار س تئاتر س
ــاختاری بر جاذبه های  ــتن چنین س القای تئاتر و داش
ــراژدی می تواند  ــد. در پذیرایی ت ــش بیفزای صحنه ای
ــواده  ــن خان ــه خواهر ای ــی از س ــه، یک ــلاق فاطم ط
ــت که  ــد. همچنین مرگ نگهبان یک تراژدی اس باش
ــواده) مأمور کنترل  ــی از برادرهای این خان علی (یک
ــد  ــهرداری می توان ــی ش ــازهای غیرقانون ساخت و س
ــن تراژدی  ــد. همچنی ــن قتل باش ــلان ای ــی از عام یک
ــیب دیده یکی دیگر از  ــوری، صورت آس چهارشنبه س

پسران خانواده به دلیل انفجار ترقه است. 

خبر

سال دوازدهم    شماره 2225 شنبه    11 بهمن 1393

 رضا آشفته

هنر

ــوتان عرصه مطبوعات و البته  عسـل عباسیان :پیشکس
ــتین کتاب  ــر ایران گردهم آمدند تا از نخس ادبیات و هن
ــارات «پیام امروز»  ــه همت انتش ــرق» که ب روزنامه «ش
ــده رونمایی کنند. علاوه بر  ــر ش در دوجلد روانه بازار نش
ــتان،  ــادی خانیکی، لیلی گلس ــی، ه ــیدمحمود دعای س
ــش، محمدعلی  ــز درمبخ ــرکانی، کامبی ــاهرخ تویس ش
ــن نامه آنان در  ــی و... و خانواده بزرگانی که جش ابطح
این کتاب گردآمده بود، همچون ابراهیم باستانی پاریزی، 
ــار کتابی که یاد  ــی و... آمده بودند تا انتش ابراهیم یونس
ــند. مهدی  ــاهد باش ــده کرده بود را ش ــان را زن عزیزانش
رحمانیان، مدیرمسوول روزنامه «شرق» پس از درود بر 
ــانه بر موی  ــدگاران عزیزی که کتاب «ش ــاک مان «روح پ
ــت»، به رسم میزبانی  ــپید» با یاد آنها منتشر شده اس س
ــه به خودی خود  ــخن گفتن ک ــت: «س ــت تریبون رف پش
ــخت تر هم  ــگان س ــع فرهیخت ــت، در جم ــخت اس س
ــود. برحسب وظیفه لازم بود پشت تریبون بیایم و  می ش
قدردانی کنم از تک تک شمایی که دعوت ما را پذیرفتید 
ــدگاران»  ــل ضمیمه «مان ــی حاص ــم رونمای و در مراس
ــی دوجلدی  ــروز تبدیل به کتاب ــرق» که ام روزنامه «ش
ــرکت کردید. حضور یکایک شما را ارج  ــت، ش ــده اس ش
ــوولیت اندکی که در پروسه  ــبت مس می نهیم. به مناس
ــات در روزنامه  ــار این کتاب و این مجموعه صفح انتش
داشتم، اینجا هستم تا با شما بگویم از روزی که «شرق» 
هفته نامه ای محلی بود در استان سیستان وبلوچستان و 
بعدها تبدیل به روزنامه ای سراسری شد و آرزو داشتیم 
ــود،  ــریه بین المللی هم نمی ش ــه اگر تبدیل به یک نش ک
ــاخص در منطقه باشد. از سال۷۷  ــریه ش لااقل یک نش
ــده  ــر ش ــب هفته نامه محلی منتش ــرق» در قال که «ش
ــته، و اینجانب  ــر گذاش ــروز موانعی را پشت س ــا به ام ت
ــاع  ــاب انقط ــتم در ب ــتی نوش ــتا یادداش ــن راس در همی
ــکلات و موانع،  ــه و در این باره که باوجود این مش تجرب
ــد  ــران و... نمی توانن ــگاران، دبی ــتون نویس ها، خبرن س
ــع آوری کنند و از  ــد را جم ــب کرده ان ــه ای که کس تجرب
ــرق» از سال۸۲ که  ــت تجربه بی بهره اند. اگر «ش انباش
تبدیل به روزنامه شد بی وقفه ادامه می داد، می توانست 
ــانه، که یک بنگاه فرهنگی و حتی  امروز نه فقط یک رس
ــته  ــاخصی داش ــد و در منطقه حرف ش ــادی باش اقتص
ــرق» را از  ــت تجربه، «ش ــد، در حالی که عدم انباش باش
داشتن چنین موقعیتی محروم کرده. اگر شرایط موجود 
تسهیل و موانع برداشته شود، به کمک همین نیروهای 
ــن روزنامه های منطقه  ــوان یکی از بهتری امروزی، می ت
ــه کشور  ــر کرد. منابع عظیمی که در چهارگوش را منتش
عزیزمان، ایران وجود دارد، در حد توان طی این سال ها 
ــن انعکاس  ــی از ای ــده. بخش ــه منعکس ش در روزنام
مربوط به ضمیمه ماندگاران روزنامه طی سال های ۸۹ 
ــوی و سایر دوستان  تا ۹۲ بوده که به همت پژمان موس
ــرمایه های  ــی انداخته ایم به تاریخ زحمات این س نگاه
ــاب که حاصل  ــار این دوجلد کت ــمند ملی. با انتش ارزش
ــی برای  ــدوارم راه ــت، امی ــع آوری آن ضمایم اس جم
ــد که دیگر اهالی  ــر مطالب روزنامه باز شده باش بازنش
ــای داوود محمدی،  ــد. از آق ــه آن را ادامه دهن تحریری
ــوی، گردآورنده این  ــرق»، پژمان موس سردبیر وقت «ش
ــایر دبیران و خبرنگاران روزنامه و  مجموعه ضمایم، س
همین طور انتشارات «پیام امروز» که زحمت انتشار این 
ــس فراهم کرد و همچنین آقای  کتاب را در دوجلد نفی

محمدامیر مظاهری تقدیر و تشکر می کنم.»
ــوول روزنامه،  ــان، مدیرمس ــدی رحمانی پس از مه
ــهر  ــورای ش ــو فعلی ش ــجدجامعی، عض ــد مس احم
ــت تریبون  ــاد، پش ــین فرهنگ وارش ــر پیش ــران و وزی ته
و  ــت  رف ــاوران  نی ــرای  فرهنگس ــارس  خلیج ف ــالن  س
ــانه بر موی  ــه در کتاب «ش ــخصیت هایی ک ــت: «ش گف
ــده اند،  ــپید» برای گفت وگو و هم صحبتی انتخاب ش س
ــطح  ــد که در س ــگ و هنرن ــاخص فرهن ــای ش چهره ه
ــاب صنعت و  ــاید ما در ب ــتند. ش بین الملل مطرح هس
تکنولوژی جهانی نباشیم اما بی شک در عرصه فرهنگ 
و هنر جهانی هستیم. کجای دنیا امثال حافظ و سعدی 
وجود دارد؟ یک بار با یک شخصیت فرانسوی صحبت 
ــیده بودند شما مثل مولوی چه کسی را  شده بود، پرس
ــیدند مثل سعدی  ــخ داد ویکتور هوگو، پرس دارید؟ پاس
ــخ داده بود ویکتور هوگو،  چه ادیبی دارید؟ باز هم پاس

ــیده بودند همچون جامی چه کسی را دارید؟  بعد پرس
و مجددا پاسخ داده بود که ویکتور هوگو. و این نشانگر 
ــت که ما در عرصه تفکر و ادبیات چطور پیشرو  این اس
ــمی بالاترین  ــتیم. امروزه در هنرهای تجس ــوده و هس ب
ــت و بهای آثار  ــا مربوط به آثار هنرمندان ایرانی اس به
ــان قابل  ــای دیگر جه ــدان هیچ کج ــان با هنرمن ایرانی
ــه نیست. در سینما و فرهنگ هم اثری در جهان  مقایس
ــز ایرانی  ــود که رنگ وبو و طعم متمای ــاخص می ش ش
داشته باشد. فهم ایرانی، زبان و هنر ایرانی همه وهمه 
ــاخص است.  در جهان طوری عمل کرده که امروزه ش
ــی برای  ــت زبان فارس ــکل محدودی ــت مش ممکن اس
ــود اما نباید فراموش کنیم  ــدن آثار مطرح ش جهانی ش
ــود دارد و حالا که  ــکوفایی وج ــا ش ــگ م در ذات فرهن
ــی و تجربه  ــته که زندگ ــجاعت داش ــگاری ش روزنامه ن
ــگ را در قالب یک کتاب گردآورد باید  بزرگان این فرهن

او را تحسین کرد.»
ــر  تصوی ــجدجامعی،  مس ــای  صحبت ه از  ــس  پ
ــهناز،  ــی چون بنان، علیرضا فرهمند، جلیل ش ماندگاران
ــان در «شانه بر موی  ــن کسایی و دیگرانی که یادش حس
سپید» زنده شده، بر پرده سپید سالن خلیج فارس نقش 
ــان به گوش  ــن تصاویر آواز بن ــت و در پس زمینه ای بس
ــنایی» و پس از  ــن آش ــزان گلش ــد خ ــید که: «ش می رس
ــت، «محمد  ــان با ماس نمایش تصاویر بزرگانی که یادش
ــد و چنین گفت:  ــر صحنه حاضر ش ــی (ماکان)» ب بقای
ــگار همه تصویر  ــت ان ــری که بر پرده نقش بس «تصاوی
ــوق ما بود و اشک به چشمانمان آورد. عنوان این  معش
ــود محتویات  ــپید» به اندازه خ ــانه بر موی س کتاب «ش
ــول خاقانی: «موی  ــت؛ چرا که به ق ــمند اس کتاب ارزش
چون نیست غم شانه مخور»، عنوان این کتاب به راستی 
ــت حق مطلب را درباره این بزرگان ادب و  ــته اس توانس

اندیشه همچون عبدالحسین زرین کوب زنده کند.»
ــنده «تأملات ایرانی» گفت: «در تاریخ فرهنگی  نویس

ــی  ناله های ــواره  هم ــور،  کش ــن  ای
ــاعران،  ش ــندگان،  نویس ــان  می در 
ــی  ایران ــران  متفک و  ــمندان  اندیش
ــان می دهد  ــه نش ــته ک وجود داش
ــدر  ق ــم  حاک ــدرت  ق و  ــه  جامع
ــد.  نمی شناس ــتی  به درس را  ــان  آن
را  ــکایت ها  ش ــن  ای ــای  مصداق ه
ــنایی یافت.  ــعار س ــوان در اش می ت
ــار مقاله» عروضی در باب  در «چه
ــنده ای سخن  دبیری، راوی از نویس
ــش روغنی  ــه در چراغ ــد ک می گوی
ــعدی نیز از  ــت. س باقی نمانده اس

این زمره خارج نیست.»
ــندگان  ــر نیز اکثر نویس ــزود: «در دوران متاخ وی اف
ــد:  مانن ــته اند  داش ــفناکی  اس ــت  وضعی ــاعران  ش و 
ــرف الدین گیلانی. و در دوران جدیدتر اشخاصی  سیداش
ــین زرین کوب و اخوان ثالث، دنیا را  مانند دکتر عبدالحس
ــد. ولی چرا همواره  ــرایط مادی ترک کردن در بدترین ش
ــکلاتی مواجه  ــر با چنین مش ــی فرهنگ و هن ــد اهال بای

باشند؟ 
این پژوهشگر در پاسخ به پرسش خود گفت: «حدود 
۲۰سال است که اصطلاحی برای این پرسش ساخته ام 
ــت  ــت. کافی اس ــر خامه ای» اس ــلاح «تفک و آن اصط
ــا و خیابان های  ــهرها و کتابخانه ه که نگاهی به نام ش
ــهرهایمان داشته باشیم. نام هیچ اهل هنر و فرهنگ  ش
ــی و خیام  ــعدی، مولوی، فردوس ــی جز حافظ، س و ادب
ــز چندان به  ــنایی نی ــود. حتی نظامی و س دیده نمی ش
حساب نمی آیند. چرا کسی درباره غضائری رازی سخن 
ــردر  ــبزوار نام هلالی جغتایی بر س نمی گوید؟ چرا در س
ــه و خیابانی دیده  ــالن و حتی کوچ ــچ کتابخانه و س هی
ــدا حتی بر  ــام دهخ ــهر تهران ن ــرا در ش ــود؟ چ نمی ش
ــت؟ باور کنید بعد از فردوسی  ــر یک پس کوچه نیس س
ــی  ــد دهخدا برای زبان فارس ــی نبوده که مانن هیچ کس

۳۰سال رنج برده باشد.»
ــذاری خیابان های  ــاد از نامگ ــاکان) در انتق بقایی (م
ــی اهل فرهنگ ادامه داد: «کافی است  ــهر و فراموش ش
ــب  ــور برود و مقامی کس ــکار به خارج از کش یک ورزش
ــریع چند ورزشگاه و حتی میدان را به نام  کند، بسیار س

ــن نکته توجه  ــی هیچ کس به ای ــر می دهند. ول او تغیی
نمی کند که اگر دهخدا و امثال او نبودند، هیچ گاه چنین 
ــد نمی یافتند. چرا چنین اتفاقی  ورزشکارانی امکان رش

نمی افتد؟ زیرا برخی مسوولان ذهن فرهنگی ندارند.»
ــا نام  ــاب زیرچاپ خود ب ــه کت ــاره ب ــا اش ــا ب او نهایت
ــتاره فرهنگ  ــمان پرس «نگرش های ایرانی» گفت: «آس
ــته شود. در غیراین صورت، باید با  ایران باید یکجا نگریس
ماهواره یا به قول برخی «عَلَم شیطان» مبارزه کرد. زیرا 
جوانان ما دیگر با فرهنگ خود آشنا نیستند. من سوگند 
ــیما در طول این سال ها حتی یک  می خورم که صداوس
ــاره منوچهری دامغانی تهیه  ــه ای درب ــه ۳۰دقیق برنام
ــر چهره هایی  ــرا نباید در دهه های اخی ــت. چ نکرده اس
ــوی، همایی، فروزانفر، خانلری،  مانند بهار، دهخدا، مین

معین، شاملو و سیمین بانوها پرورش یابند؟»
ــتگاه های  ــاله گفت: «دس ــت این مس ــان عل او در بی
ــد. برخی از  ــه ای دارن ــر خام ــا تفک ــی م ــزرگ فرهنگ ب
ــان  ــی بزرگ، حتی برای همسایگانش چهره های سفارش
ــتند. چهره ماندگار کسی است که در  ــده نیس شناخته ش
ــود. ایرانی بودن  ــخ فرهنگی این مملکت ماندگار ش تاری
ــنامه ممهور به ثبت احوال  ــتن کد ملی و شناس به داش
ــتن روح ایرانی، یعنی  ــی داش ــت. ایرانی بودن یعن نیس
داشتن روحیه  ای مانند روحیه ماندگارانی که نامشان در 

کتاب «شانه بر موی سپید» دیده می شود.»
او سخنان خود را اینطور پایان داد: ««وقایع اتفاقیه» 
ــید ولی عمر  ــه ماه زودتر از نیویورک تایمز به چاپ رس س
«وقایع اتفاقیه» به سرعت به پایان رسید و نیویورک تایمز 
ــن روزنامه های  ــی از پرتیراژترین و موثرتری همچنان یک
ــه  ــنبه در ۳۰۰ صفح ــای یکش ــه روزه ــت ک ــان اس جه
ــت که وقایع اتفاقیه به  ــود! علت آن اس ــر می ش منتش
ــلطان صاحبقران به یک بولتن مدیحه سرایی  دستور س
ــوی معرفت نباید  ــاکنان ک ــد. خلاصه آنکه س تبدیل ش
ــر دولتی پر  ــد با جوه ــند، قلم ها نبای ــردرگریبان باش س
شود. کتاب ها باید به واقع خواندنی 
ــات  ــا و مطبوع ــد و روزنامه ه باش
ــتانداردهای  باید با حفظ رعایت اس
ــده حاکمیت به کار خود  پذیرفته ش

ادامه دهند.»
ــری»،  ــم جعف ــام «عبدالرحی پی
ــارات امیرکبیر که از  ــس انتش موس
ــا به دلیل  ــم بود ام ــن مراس مدعوی
ــم  ــته بود در مراس ــالت نتوانس کس
از  ــی  پیام در  ــا  ام ــد،  یاب ــور  حض
ــت اندرکاران انتشار و گردآوری  دس
کتاب تقدیر کرده، خوانده شد. پس 
ــالی  از این، چهره ماندگاران کهنس
که در قید حیاتند و برخی از آنها نظیر مجید درخشانی، 
ــران درودی،  ــوران میرهادی، ای ــن انصاری، ت نوش آفری
ــم هم  ــیدعلی صالحی و... در مراس ــی، س ــواد مجاب ج
ــت و باز بنان  ــتند بر پرده نمایش نقش بس حضور داش
ــان می خواند: «من که  ــتگاه بیات اصفه ــود که در دس ب
ــه چینم»،  ــه ای، خوش ــرزمینم، در پی توش ــد این س فرزن
ــی» هم با یاد دکتر ندوشن که  ــپس «فریدون مجلس س
در کتاب «شانه بر موی سپید» حضور دارد اما نتوانسته 
ــالت در محفل عصر پنجشنبه روزنامه  بود به دلیل کس
«شرق» حاضر شود، گفت: «حفظ تاریخ فرهنگ ایران را 
که بس طولانی است، افراد زیادی به دوش نگرفته اند. 
ــه را پذیرفته اند  ــیار اندکی از جامعه این وظیف ــر بس قش
ــن مرزوبوم را از هجوم  ــی بوده اند که فرهنگ ای و گروه
ــت حافظ و  ــته اند و به دس ــا در امان نگه داش مغول ه
ــانده اند و پس از آن در اختیار افراد جدیدتر  سعدی رس

قرار داده اند.»
ــت  ــر میهمانی بود که پش ــمی، دیگ ــیدفرید قاس س
ــگاری بگوید:  ــت کار روزنامه ن ــت تا از اهمی تریبون رف
ــمندی به این  «روزنامه و روزنامه نگاری، خدمات ارزش
ــنامه نگاری معاصر  ــت. دانش ــور ارزانی داشته اس کش
ــگاری به وجود آمد. آنچه بعدها  ایران از دل روزنامه ن
شیوه نامه ویرایش نامگذاری شد با روزنامه وارد جهان 
ــد؛ آن هم با نام «اصول تنقیط و  ــی ش ــتاری فارس نوش
ــی». پیشینه بسیاری از  رموز متداوله در محررات فارس
ــران می توان  ــورق روزنامه های ای ــا را فقط با ت حرفه ه

ــزانِ از  ــیله عاج ــع بی بدیل به وس ــن منب ــت. اما ای یاف
ــتهار خود را مدیون  ــرعت توأم با دقت، که همه اش س
ــتند، گاهی مورد بی مهری  ــانه نگاران هس روزنامه و رس

قرار می گیرد.»
ــوی به عنوان گردآورنده «شانه بر موی  پژمان موس
ــط  ــپید» هم پس از اجرای زنده تک نوازی پیانو توس س
مزدا انصاری، از شاگردان جواد معروفی پشت تریبون 
ــه پیش تر آماده  ــار از روی متنی ک ــرای حض ــت و ب رف
ــن را باید همین  ــگارم. ای ــود خواند: «روزنامه ن ــرده ب ک
ــم، چراکه خیلی چیزها را  ــم. باید بگوی اول کاری بگوی
ــتم؛ خیلی  ــته هس ــون همین دوکلمه به هم پیوس مدی
ــن چندده هزارکلمه ای که خیلی  چیزها از جمله همی
ــوند این  ــته اند تا بش ــار هم نشس ــان دارم و کن دوستش
ــال زندگی ام روی  کتاب قطور. حاصل این سی واندی س
این کره خاکی، یک دل سیر - و گاه البته، با آه و سودا- 
روزنامه نگاری است و البته حشرونشر با انسان هایی که 
ــان اند؛ انسان هایی که وقتی دایره بی ادعای  خیلی انس
دورشان را دور می زنی، تازه می فهمی عمرشان چقدر 
ــت. آدمی  ــان اس ــمار می آید و زندگی کَمِش ــم به ش ک
ــیند برای خودش فکر کند و  ــت دیگر. گاه باید بنش اس
اولین قدم هایش را حتی اگر لرزان باشند، به یاد بیاورد. 
قدردان باشد نسبت به همه چیزهایی که برایش خوبی 
ــغلی که از وقتی  آوردند. مثل همین روزنامه نگاری. ش
ــناختم، آرزوی انجام دادنش را داشته ام.»  خودم را ش
ــت: «روزنامه نگاری  ــخنانش گف ــش دیگر س او در بخ
ــتم و دارم چراکه در کنار پیچ وخم های  را دوست داش
ــن آموخت آدم ها  ــی خوب به م ــرآورش، خیل گاه زج
ــا از راه دور  ــتر از آنکه فکرش را می کنیم ی ــی بیش خیل
ــا، همان ها  ــه آدم ه ــد؛ اینک ــان، ارزش دارن می بینیمش
ــتند،  ــرای زیباترکردن دنیای ما گذاش ــان را ب که عمرش
ــت، محتاج توجهند. اینکه  ــتر از آنچه هس خیلی بیش
ــی بزرگ را توی زندگی  ــه یک چیز خیل ما آدم ها همیش
ــمند را که توی  فراموش می کنیم؛ یک چیز خیلی ارزش
ــدای این روزهایمان دارد هی  همهمه و هیاهوی پرص
ــان را نمی بینیم.  ــود. ما انس کمرنگ و کمرنگ تر می ش
ــش را قدر نمی گذاریم. گاه به شمارمان نمی آید  ارزش
انسانیت.» در پایان مراسم «غلامرضا امامی» نویسنده 
ــر و انقطاع فرهنگی  ــاد از آلزایم ــم هم با انتق و مترج
ــخن گشود:  ــتیم، لب به س که ما ایرانیان دچارش هس
ــناخت چهره های  ــی برای ش ــوی، پل «کار پژمان موس
ــانه بر  ــت که نام و یاد آنان در «ش ماندگار فرهنگی اس
موی سپید» جاودانه شده است.» و سپس از عملکرد 
ــت که انتشار کتاب  ــانه ملی انتقاد کرد: «دریغ اس رس
ــیما بازتابی ندارد و هم میهنان ما از انتشار  در صداوس
ــت که در این کشور  کتاب های تازه بی خبرند. دریغ اس
ــر یابد. قرن ها پیش در حدود  ــخه نش کتاب در ۵۰۰ نس
ــهیر که به  ــیاح ش ــری ابن بطوطه، س ــری قم ۷۴۹هج
ــفرنامه اش چنین می نگارد:  ــفر کرده بود در س چین س
ــی را  ــدیم و امیرزاده آوازهای فارس ــتی ش ــوار کش «س
ــی چندین بار  ــت. آوازخوانان فارس ــیار دوست داش بس
ــد: «تا دل  ــعر را تکرار کردن ــان امیرزاده این ش به فرم
ــاده ام/ چون در نماز  ــه مهرت داده ام در بحر فکر افت ب
استاده ام، گویا به محراب اندری». ابن بطوطه که شعر 
را به فارسی در کتاب عربی اش آورده، نمی دانست این 
ــت که حوالی ۷۰۰هجری  ــروده سعدی شیرازی اس س
ــته اما شعرهای او و شهرتش  قمری در شیراز درگذش
در آن زمان و آن دیار از شیراز تا چین را درنوردیده و به 

۵۰سال نرسیده ورد زبان چینیان است. 
نسل جوان، کسانی چون اصغر فرهادی را به جهان 
ــد باوجود  ــکارش. هرچن ــت با جایزه اس هدیه داده اس
ــاد، معاونت فرزانه، فهیم  ــه انقباضی وزارت ارش بودج
و فروتن فرهنگی کوشش های سودمند و تلاش هایی را 
ــاب و کتابخوانی  ــمارگان کت ــترش و بهبود ش در راه گس
ــم، نیت مبارک  ــدد.» و در پایان این مترج ــه کار می بن ب
روزنامه «شرق» و اقبال مسوولان روزنامه به نشر کتاب 

را به فال نیک گرفت. 
آسمان انگار دست از اعتصاب چندروزه اش برداشته 
ــود تا چهره تهران را بروبد. قطره های باران، در حوالی  ب
ــه محفلی که به یاد بزرگان و  ــدان نیاوران برای بدرق می

نیکان ایران زمین برگزار شده بود، سر فرود می آوردند. 

گزارش یک جشنمراسم رونمایی از «شانه بر موی سپید» نخستین کتاب روزنامه «شرق» برگزار شد

فهم ایرانی، زبان و هنر ایرانی 
همه وهمه در جهان طوری عمل 
کرده که امروزه شاخص است. 

ممکن است مشکل محدودیت زبان 
فارسی برای جهانی شدن آثار مطرح 
شود اما نباید فراموش کنیم در ذات 

فرهنگ ما شکوفایی وجود دارد 
و حالا که روزنامه نگاری شجاعت 
داشته که زندگی و تجربه بزرگان 
این فرهنگ را در قالب یک کتاب 

گردآورد باید او را تحسین کرد
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